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آنچه مردم ضعیف را معترض کرد
البتــه در دوره هــای ســازندگی و اصلاحات، کفه 
طرح های زیربنایی سنگین تر بوده و در دوره هشت ساله 
مهرورزی، کفه طرح های کوتاه مدت و مصرف گرایانه. 
خب، طبیعی اســت بانک ها، در ســال های دهه ۷۰ و 
اوایل ۸۰، بیشتر منابعشان را برده اند به سمت کارخانه 
ســیمان و فولاد، سد و نیروگاه، پتروشیمی، خودکفایی 
گنــدم، خودروی ملی و ... . در ســال های بعد از دهه 
۸۰ هم حرکت منابع به ســمت مســکن مهر (بدون 
زیرساخت های شــهری لازم)، واردات انگور و پرتقال، 
لوازم آرایشــی - بهداشــتی، خودروی لوکس، گندم و 
گوشت و ... . حال اینکه این تخصیص منابع را بانک ها 
به عنوان یک بنگاه خوب انجام داده اند یا نه، من نقص 
عمده ای نمی بینم. بانک ها ســعی کرده اند پاسخ گوی 
مناسبی برای نیازهای فعالان اقتصادی باشند. شما هر 
کارخانه سیمان و کاشــی و فولاد و مس و سنگ آهن 
و ســرب و روی و مواد غذایی و شــوینده و پتروشیمی 
بالادســتی و پایین دســتی یا آزادراه و نیروگاه و... را در 
کشور می بینید؛ یا یک بانک بزرگ تأمین  کننده اش بوده یا 
کنسرسیومی از بانک ها.  در واردات کالاهای واسطه ای 
یا مصرفــی و همچنین ماشــین آلات و تجهیزات هم 
همین بوده است. بانک ها نقش دیگری هم داشته اند 
که به آن تحریک تقاضای کل می گویند. وام مســکن، 
یعنی تحریــک تقاضــای مســکن، وام ازدواج یعنی 
تحریک تقاضای لوازم خانگــی و قس علی هذا. نکته 
سومی که بنده می خواهم اشاره کنم، سرعت و کیفیت 
خیره  کننده خدمات بانک هاست. به این معنا که روزانه 
گاهی ده ها میلیون تراکنش بانکــی؛ از کارت خوان ها 
در فروشــگاه ها و رســتوران ها و حتی دست فروش ها 
گرفتــه تا خودپردازهــا و درگاه هــای اینترنتی صورت 
می گیرد. میانگین ما در مقایسه با دنیا که متوسط زمان 
مطلوب هشــت ثانیه است، بسیار مطلوب تر است. در 
بیش از ۸۰ درصــد موارد، در کمتــر از پنج ثانیه، هم 
انتقــال وجه یا پرداخت انجام می شــود و هم پیامک 
آن دریافت می شــود. در طرح های بــزرگ و مصارف 
صنوف هم همین طور اســت. هر طرحــی که افتتاح 
می شود؛ چه توسط دولت، چه بخش خصوصی، چه 
بزرگ، چه کوچک، بانک تأمین مالی کرده است. شما از 
کارگاه های کابینت سازی و اسباب بازی سازی بگیرید تا 
ماست و شیر و بستنی و دارو و شوینده و پرورش ماهی 
و میگو، بانک ها تسهیلات داده اند. اگر مانده تسهیلات 
بانکــی را درحال حاضر حدود ۱۶۰ هــزار هزار میلیارد 
تومــان در نظر بگیریــم، تنها یک ســومش به بخش 
دولتی اختصاص دارد و دوســومش در اختیار بخش 
خصوصی و غیردولتی قرار گرفته   است و همه اینها در 
حالی است که نظام بانکی تحت شدیدترین تحریم ها 
قرار داشته و به قول معاون اسبق خزانه داری آمریکا، 

جنگ خزانه داری با ایران در اوج خود بوده است.
 گفت وگوی خیلی خوبی داشتیم و شما به نکات  �

خیلی مهم و کاربردی ای اشاره کردید و جواب های 
کارشناســانه دادید. ممنون که در روزهای پایانی 
ســال در این مصاحبه چالشی با دقت به سؤالاتم 
پاسخ می دهید. برای سؤال آخر، مختصرا بفرمایید 
وضعیت اقتصادی را در ســال ۹۹ چطور ارزیابی 

می کنید. 
به نظرم سال ۹۹، برای اقتصاد ایران، نقطه عطفی 
به یادماندنــی خواهد بود. ما همیشــه و در همه جا با 
عامل مهمی به نام نااطمینانــی در محیط اقتصادی 
مواجهیــم که فکر می کنــم اکنون در اوج آن به ســر 
می بریم و آن به دلیل شــیوع کروناســت. اگر بخواهم 
از دشواری ها و متغیرهای ویژه بگویم، باید اذعان کنم 
کــه آثار عینی و ذهنی کرونا، تا ماه ها و شــاید تا نیمه  
اول ســال را دربر گیرد. این چالــش، اقتصاد جهان را 
از حالت عــادی و روند یکنواخت بیــرون خواهد برد 
که اقتصاد ایران هم جدا از آن نیســت. کاهش قیمت 
کالاهــای راهبردی از جمله نفت، متأثر از ســه عامل؛ 
اقدام اخیر بعضی اعضای اوپک، شــروع فصل گرما و 
افزایش ذخایر نفتی مصرف کننده های بزرگ، همچنان 
تداوم خواهد داشت و بعید نیست که اقتصاد جهان را 
دچار رکود عمیق کند. مسائل انتخابات ایالات متحده 
در پاییز پیش  رو و همچنین مســائل سیاسی اثرگذار در 
خاورمیانه ، در دو ســوی اقیانــوس اطلس و در خاور 
دور، آثــار مهمی را بر اقتصاد ایران خواهد گذاشــت. 
اگر مســائل مهم داخلی، به ویژه چگونگی برون رفت 
از شــرایط کرونا، شــروع مجلس یازدهم و چگونگی 
رویکرد منتخبان مجلس را به مسائل اساسی اقتصاد 
و سیاســت و از طرف دیگر آماده شــدن کشور در نیمه 
دوم ســال برای انتخابات ریاست جمهوری سال بعد 
را بــه عوامل بیرونــی اضافه کنیم، جــای تردید باقی 
نمی گذارد که باید تدابیری ویژه برای مدیریت شــرایط 
سیاســی، اجتماعی و اقتصادی کشور در سال پیش  رو 
اعمال شــود. به علاوه، مختصات ســاختاری اقتصاد 
ایران نیز دقت بیشــتر در برنامه ریزی های اقتصادی را 
ایجاب می کند که در این راستا، مجموعه بررسی هایی 
که بنده کرده ام، مرا به این پیش بینی رســانده که نیمه 
اول سال ۹۹ بسیار سخت خواهد بود. شاید در خرداد 
و تیر سخت ترین شرایط اقتصادی؛ یعنی کاهش تولید 
ناخالص داخلی، رکود و تنگنای مالی بنگاه ها را شاهد 
باشیم. از شــهریورماه اما شرایط می تواند از پایین ترین 
نقطه دوباره به نقطه ای برگردد که در اسفند ۹۸ بوده 
است و در تداوم آن از مهرماه به بعد روند بسیار بهتری 
را پیش بینی می کنم که حتی ممکن است در زمستان 
آینــده، جهــش خوبی را در اقتصاد داشــته باشــیم. 
بنابراین امیدوارم سال ۹۹ را با یک اقتصاد پیش رونده 
و با نرخ رشــد مثبت و بی ســابقه در دو سال اخیر به 
پایان برســانیم و با وضعیت به مراتب بهتری وارد قرن 

پانزدهم خورشیدی شویم. 
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صالحی از پیگیری خسارات وارده 
به اهالی فرهنگ خبر داد

ایسنا: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از پیگیری  �
خســارات اصحاب فرهنگ، هنر، نشــر، ســینما، 
رسانه، آموزشگاه ها، چاپ، مؤسسات، کانون ها و... 

خبر داد.
نوشــت:  توئیتــی  در  صالحــی  ســیدعباس 
«موضوع خســارات اصحاب فرهنگ، نشــر، هنر، 
ســینما، رســانه، آموزشــگاه ها، چاپ، موسسات، 

کانون ها و ... مورد پیگیری جدی است.
از صنوف ۱۰ گانه مصوب هســتند که قرار شد 
مــورد حمایت قرار گیرند. قریــب دو ماه تعطیلی 
غالــب این صنوف و نمایشــگاه کتــاب تهران و... 
ضربه ســختی اســت. برآورد خســارت داشته و 

پیگیریم».
مراکز فرهنگی هنری کشور همچنان تعطیل اند

کمیته اطلاع رسانی ستاد ملی مبارزه با بیماری 
کرونا در اطلاعیه شــماره ۳ خود، درباره  فعالیت 
مراکز فرهنگی، هنری و ســینمایی کشور توضیح 

داد.
در این اطلاعیه آمده است: «ضمن قدردانی از 
ملت بزرگ ایران و اصحاب فرهنگ، هنر در رعایت 
نکات بهداشتی و عمل به توصیه های پیشگیرانه، 
بدین وســیله اعلام می شــود؛ «نظر بــه مصوبات 
ســتاد ملی مبارزه با کرونا و ضرورت اجرای دقیق 
و  اجتماعی  فاصله گذاری هوشمند  دستورالعمل 
پرهیز از شــکل گیری تجمعــات پرخطر به منظور 
اطمینان از قطع زنجیره انتقال بیماری، سالن های 
ســینما، تئاتر، موسیقی، آموزشگاه های آزاد هنری 
و نمایشــگاه های فرهنگی تا اطلاع ثانوی تعطیل 

است.
همچنین سایر مشاغل مرتبط فرهنگی و هنری 
غیرتجمعی با رعایت دستورالعمل های  بهداشتی 
از ۲۳ فروردین در سراســر کشور و از ۳۰ فروردین 

در تهران مجاز به فعالیت  هستند».

اسکار سینمای آلمان
 برگزار می شود

مهر: آکادمی فیلم آلمان تصمیم گرفته اســت  �
به جای لغو اهدای جوایز لولا که معادل اســکار 
در سینمای آلمان است، این مراسم را بدون جشن 
معمول در ۲۴ آوریل (۵ اردیبهشــت) برگزار و به 

صورت زنده پخش کند.
آلمان اعلام کرده اســت جوایز معادل اسکار 
خود را از برلین و با وجود قرنطینه کشــور به دلیل 
گســترش ویروس کرونا، در مراســمی زنده برگزار 

می کند.
جوایــز فیلم آلمــان کــه امســال هفتادمین 
دوره اش را برگــزار می کنــد البته به جای جشــن 
همیشگی خود، بدون میهمانان و شرکت کنندگان 
و بــدون حضور نامزدهــا و برندگان بــه معرفی 
برترین چهره های ســال می پــردازد و برندگان از 

خانه هایشان شاهد مراسم خواهند بود.
شــرلی هورمان که مدیر امســال این مراســم 
اســت، در ایــن زمینه گفت: با وجــود اینکه همه 
مرزهــا دارنــد بســته می شــوند و ما در شــرایط 
اضطراری هســتیم و باید از خودمــان محافظت 
کنیم، هنوز می خواهیم راهی برای جشن گرفتن و 
تجلیــل از نامزدها و برندگان پیدا و برنامه ای زنده 

و البته بی نظیری خلق کنیم.
میزبان امسال مراســم جوایز فیلم آلمان ادین 
هازانوویچ بازیگر اســت. در این مراسم حدود ۳.۲ 
میلیون دلار جایزه از ســوی وزارت فرهنگ آلمان 

به نامزدها و برندگان اهدا می شود.
نامزدهــا و برندگان نیز از خانه به صورت زنده 

در مراسم حضور خواهند داشت.
امســال فیلم «آلکســاندر پلاتز برلین» ساخته 
برهان قربانی که اقتباســی از اثر کلاســیک ســال 
۱۹۳۰ در دوران مــدرن اســت، با نامــزدی در ۱۱ 
بخش پیشتاز کسب جایزه است که شامل بهترین 

فیلم و بهترین کارگردانی نیز می شود.
درام اجتماعی «خرابکار سیستم» ساخته نورا 
فینگشــایت نیز پشت ســر این فیلم قرار دارد. این 
فیلم در ۱۰ بخش نامزد کســب جایزه شــده و در 
جشــنواره بین المللــی فیلم برلین ســال پیش با 

موفقیت زیادی روبه رو شد.
اولریــش ماتس، رئیس آکادمــی فیلم آلمان، 
گفــت: حتــی در چنین موقعیت خاصــی، باید از 
فیلم های فوق العاده سال به درستی تجلیل شود.
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بهناز شیرباني: «دوپینگ» نخستین سریالي است که رضا 
مقصودي در مقــام کارگردان آن را بــه پخش نوروزي 
شبکه سه سیما رســاند. فیلم نامه نویس با سابقه سینما، 
چند سالي اســت که تصمیم گرفته تا فیلم نامه هایش را 
خود کارگرداني کند و تجربه ســاخت یک فیلم سینمایي 
و یک سریال او را براي ادامه مسیر مصمم تر کرده است. 
گفت وگوي ما با او از ســال هاي دور و نگارش فیلم نامه 
«لیلي با من است» آغاز شد و به چگونگي ساخت سریال 
«دوپینگ» ختم شــد. شــما را به خواندن این گفت وگو 

دعوت مي کنیم. 

 در تمام این ســال ها، پیش از اینکه رسما در مقام  �
کارگــردان هدایت کننــده گروهي باشــید، به عنوان 
فیلم نامه نویس تجربه همکاري در بسیاري از پروژه هاي 
موفق سینما را داشتید. نگارش فیلم نامه «لیلي با من 
است» پررنگ ترین آنهاست؛ اما جایي از شما خواندم 
که در بسیاري از مواقع فیلم نامه اي که از شما به مرحله 
اجرا به دســت کارگرداني مي رســید، چیزي نبود که 

انتظار شما را برآورده کند.
بله؛ وقتي «لیلي با من اســت» نوشته شد، آن سال ها 
جواني بــودم جویاي نام که با جســارت این فیلم نامه را 
نوشتم. کمال تبریزي هم جوان بود؛ حتي پرویز پرستویي 
در ابتــداي ســال هاي فعالیتش بود. همه مــا آدم هایي 
بودیم اهل جســارت و خطر کردن. با همین روحیه «لیلي 
با من است» ساخته شــد. «لیلي با من است» در تاریخ و 
جغرافیاي خاصي ساخته شد. شاید اگر همان شرایط سابق 
پیش بیاید، باز هم بتوان چنین اثري ساخت. فکر مي کنم 
آثار هنري شــاخص با چنین ویژگي هایی ساخته مي شوند 
و بخــش زیادي از آن به زمان و مکاني که اتفاق مي افتد، 
بستگي دارد. طبعا بخش زیادي از آثاري که من به عنوان 
فیلم نامه نویس نوشتم و به مرحله اجرا رسید، انتظار من 
را برآورده نکــرد. فکر مي کنم بعد از نــگارش فیلم نامه 
«لیلي با من اســت» بــه نظرم اثر قابل دفاعي نداشــتم. 
همــواره فکر مي کردم اگر فیلم نامه اي را که مي نوشــتم، 
خودم تولید مي کردم، همه چیز تغییر مي کرد. حتي خیلي 
بهتر مي شــد. حتــي ممکن بود نتیجه اثــرم چیز جذابي 
نباشــد؛ اما باز اثر خودم بود؛ حتي اگر به شدت ضعیف و 
غیر قابل دفاع باشــد. زماني که فیلم نامه «همیشــه پاي 
یک زن در میان اســت» را نوشــتم، متأســفانه برخي در 
آن دســت بردند که هنوز هم فکــر مي کنم اگر فیلم نامه 
اولیه آن را خودم مي ســاختم، اثر متفاوتي مي شد. طبعا 
بســیاري ممکن اســت چنین نظري نداشــته باشند. من 
همواره دنبال خودم هستم. وقتي اولین فیلم سینمایي ام 
«خجالت نکش» را ســاختم، حس خوبي داشتم. ممکن 
است برخي معتقد باشند فیلم خوبي نیست. با همه اینها 
مــن راضي ام؛ چون از متن تا اجرا برآمده از چیزي بود که 
به آن فکر مي کردم. در سریال «دوپینگ» و دومین تجربه 
کارگرداني، قضیه کمي فرق داشت. شرایط کار طوري بود 
که ناگهان کارگردان دیگري هم اضافه شــد. من از بهروز 
نیک نــژاد خواهش کــردم تا بتوانیم ســریال را به پخش 
برسانیم و او به من لطف کرد. اگر همراهي او نبود، سریال 
به پخش نوروزي نمي رســید؛ اما به هر حال نگاه دیگري 
هم وارد شد. با همه اینها راضي ام که «دوپینگ»را نوشتم 
و ساختم و در نهایت از اینکه وارد عرصه کارگرداني شدم، 

حس بهتري دارم.
 در صحبت هاي تان به نکته خوبي اشــاره کردید.  �

اینکــه زمان ســاخت «لیلي با من اســت» شــما و 
همکاران تان آدم هاي دیگري بودید و شــرایط، زمان 
و مکان همگي مسیر را براي موفقیت این فیلم هموار 
کردند. شــما از جمله فیلم نامه نویساني هستید که هم 
آثار کمدي نوشتید و هم فیلم نامه هاي جدي. چند سالي 
است که حتي از کارگردان هایي که سابقه درخشاني در 

ســاخت آثار کمدي دارند، کمتر اثر درخشان مي بینیم 
و در اکثــر مواقع از نبــود فیلم نامه اي جذاب صحبت 
مي شود. چه فرایندي طي شد که سینماي کمدي تغییر 

رویه داد؟
مدتي اســت روي فیلم نامه اي کار مي کنم که درباره 
یکــي از شــخصیت هاي تاریخي اســت. ایــن فیلم نامه 
کمدي اســت؛ اما با چالشي بزرگ روبه رو شده ام که براي 
آن تهیه کننده پیــدا نمي کنم. طبعا فیلم تاریخي پر هزینه 
اســت. بخش هاي دولتي هم معتقدند اگر قرار است این 
شخصیت تاریخي باشد، باید نگاه ما هم در آن دخیل شود، 
بخش خصوصي هم تأکید مي کند که باید به سراغ بازیگر 
مشــخصي رفت که تا حد زیادي فروش فیلم را تضمین 
کند؛ اما من معتقدم اگر به ســراغ بازیگر کمدي معروف 
بــروم، او با خودش چیزهایي مــي آورد که از ذهنیت من 
فاصلــه دارد. کمدي ای که من دنبالش هســتم، کمدي 
خاص خودم است. معتقدم بازیگر هم باید در خدمت کار 
باشد و اگر با هم فاصله زیادي داشته باشیم، دچار مشکل 
مي شــویم و به اصطلاح کار از دستم درمي رود. کمدي ای 
که من به دنبالش هستم، از بي ادبي و توهین در آن خبري 
نیســت. نباید به مسائل جنســي به گونه اي پرداخت که 
خانواده هــا نتوانند با هم فیلم را تماشــا کنند و در واقع 
فراهم شــدن همه این شــرایط براي ساخت فیلم کمدي 
دلخواه من سخت است. شرایط تولید ما با گذشته تفاوت 
بســیاري دارد. شــرایط جامعه ما روز به روز در حال تغییر 
اســت و این تحولات باعث شده تا دیگر آثار کمدي موفق 
گذشته تکرار نشــود. حتي معتقدم کپي کردن از «لیلي با 
من اســت» در حال حاضر، اثر بي مزه اي مي شــود و حتي 
نمایش دوباره این فیلم هم اتفاق جذابي نیســت. آدم ها 
تغییر مي کنند و هنوز هم معتقدم باید شــرایط فرهنگي-
اجتماعي ساخته شدن یک فیلم شاخص فراهم شود. من 
هم دیگر آدم سابق نیستم؛ حتي ممکن است ضعیف تر از 

سابق باشم و توان گذشته را نداشته باشم.
 از«دوپینگ» صحبت کنیم. ســریال کمدي ای که  �

بیش از طنــز موقعیت، مخاطبش را بــا طنز کلامي 
ســرگرم مي کند و فکر مي کنم تا حد زیادي با سلیقه 
مخاطبــان تلویزیون فاصله دارد. چــه ایده اي براي 

«دوپینگ» داشتید؟
من تا به حال فیلم نامه هاي بســیاري بــراي تلویزیون 
نوشــتم. حال و هواي تلویزیون طلب مي کند تا بیشــتر به 
واسطه دیالوگ با مخاطب ارتباط بگیرید و شوخي کنید و 
در واقع طنز کلامي داشته باشید. در عین حال این سریال پر 
از موقعیت هاي کمدي است. یک بار قبل از تصویربرداري، 
جلسه اي با هادي حجازي فر و نیما شعبان نژاد داشتم که 
قرار بود سکانسي را تمرین کنیم. تأکید کردم که بازیگران 
از خودشــان چیزي به متن و اجــرا اضافه نکنند. نیما به 
نکته خوبي اشاره کرد که متن میزان زیادي موقعیت بامزه 

دارد و نمي تــوان در اجرا به آن نپرداخت. این موقعیت ها 
در فیلم نامه وجــود دارد؛ موقعیت هایي که در فیلم نامه 
براي بازیگران جذاب بود و آنها به این موقعیت ها پرو بال 
مي دادنــد و با دیالوگ به آن رنــگ مي دادند. حتي آذري 
صحبت کردن حســن و مادرش هم در اجــرا اتفاق افتاد؛ 
اما در نهایت فکر مي کنم طنز کلامي در این سریال نقش 

خودش را به خوبي ایفا کرده است.
 پیشــنهاد حضور برزو نیک نژاد به عنوان کارگردان  �

دوم از سمت چه کسي مطرح شد؟
بــرزو نیک نــژاد تا به حــال کمدي هــاي موفقــي را 
کارگرداني کرده است؛ دست کم در فیلم «زاپاس»، کمدي 
خوش ساختي را شــاهد بودیم یا به سلیقه من نزدیک تر 
بــود. حس مي کنــم جنــس کمدي هاي ما بــه یکدیگر 
شــباهت هاي بســیاري دارد. این را هم در نظر بگیرید که 
در کشورهاي دیگر در مدت زمان مشخصي چند کارگردان 
یک ســریال را کارگرداني مي کنند و از ابتدا ســریال به این 
شــکل نوشته مي شــود. «دوپینگ» براي دو فصل نوشته 
شــده بود؛ اواســط کار مشخص شــد که قطعا در زمان 
تعیین شــده ســاخت ۳۰ قســمت ممکن نیســت. براي 
سرعت گرفتن ساخت ســریال تصمیم گرفته شد ساخت 
بخش هایي از سریال به گروه دیگري سپرده شود و بهترین 
گزینــه برزو نیک نژاد بود. طبیعي اســت ســریالي که من 
نوشــته بودم و فکر مي کردم خودم قرار است کارگرداني 
کنم و برایش ایده داشــتم، در میانه هاي راه مسیر دیگري 
را طي کرد و برزو هم تمام تلاشــش را کرد که نزدیک به 

من کار کند.
 در نهایت نتیجه کار براي شما راضي کننده است؟ �

بلــه؛ براي مــن راضي کننده اســت. در این موقعیت 
اگر قرار بود من فیلم نامه اي بنویســم که شخص دیگري 
کارگرداني کند، فیلم نامه را شــکل دیگري مي نوشــتم یا 
طراحــي مي کردم تا بــا نزدیک ترین ذهنیــت بتوانیم کار 
را تمــام کنیم. الان شــرایط فرق مي کند؛ طبیعي اســت 
این ســریال یک اثــر با ویژگي هاي خاص خودش اســت. 
در بخش هایي من نیســتم و شــخصي دیگر است. البته 
که خیلي غلط نیســت و کار خودش را مي کند. کارش را 
درســت پیش مي برد؛ اما این دو دســتي را مي توان حس 

کرد.
را ســینمایي ســاختید، چرا که  �  «خجالت نکش» 

امکان ساخت سریال فراهم نشد و «دوپینگ» که ایده 
و فیلم نامه ســینمایي بود، به ســریال نوروزي تبدیل 
شد. هنوز هم فکر مي کنید «دوپینگ» ظرفیت یک اثر 

سینمایي را داشت؟
شاید مقایسه خوبي نباشد. شکل سینمایي«دوپینگ» با 
چیزي که مي بینید تفاوت داشت. زماني که تصمیم گرفته 
شد ســریال«دوپینگ» ساخته شــود، فیلم نامه سینمایي 
آن را کنــار گذاشــتم؛ اما در نهایت فکر مي کنم ســاختار 

ســینمایي که در ســریال مي بینیم، برگرفتــه از وضعیت 
فیلم نامه سینمایي است. این ساختار سینمایي خودش را 
به ســریال تحمیل کرد. ببینید سریال «دوپینگ» پر و پیمان 
و لبریز از حادثه اســت. به نظرم اصلا کشدار نیست و این 
پر و پیمان بودن از آن نگاه سینمایي مي آید؛ نه اینکه چون 
طرح اولیه ســینمایي بوده ما براي سریال شــدنش به آن 
آب بســتیم، خیر. منظورم این است که ساختار سینمایي 
یعني کوتاه بودن ســکانس ها و جامپ کات هاي سینمایي 
به ســاختار ســریال هم راه یافته و این شده یک سریال با 

ویژگي هاي سینمایي.
 هادي حجازي فر چطــور به گــروه بازیگران این  �

سریال اضافه شد؟
تمــام تلاش ما این بــود که براي انتخــاب بازیگر کار 
ویــژه اي انجام شــود؛ اینکه ســراغ هر گزینــه اي نرویم. 
مدتي که به بازیگران ســریال فکر مي کردیم، هر اســمي 
که مطرح مي شــد به راحتي انتخاب نمي شد. وقتي اسم 
هادي حجازي فر مطرح شد، براي خودم هم گزینه جذابي 
بود. مــن تا به حال از او فیلم کمدي ندیده بودم؛ اما حس 
مي کردم به این ســریال کمک خواهد کرد. دوستان دیگر 
هم روي توانایي بازي او خیلي تأکید مي کردند. تمامي این 
مراحل با تردید هایي هم همراه بــود؛ اما وقتي هادي به 
گروه اضافه شــد و با حس خوبــي کار را آغاز کرد. ایده و 
طرح براي شخصیتش داشت. در صحبت هایي که با هم 
داشــتیم، گاهي چالش هایي هم داشتیم. برخي ایده هاي 
او بــا طرحي که من در ذهن داشــتم، متفاوت بود؛ گاهي 
او کوتــاه مي آمــد و گاهي من. در بســیاري از اوقات فکر 
مي کردم بهتر است از سخت گیري کم کنم و اجازه بدهم 
کارش را انجــام بدهد. هادي ذهن ایده پــردازي دارد. به 
پرداخت بهتر شخصیت کمک بزرگي کرد و در تمام مدت 
خوشــحال بودم که ایده هاي جذابــي دارد. او با خودش 

آورده هایي داشت که خیلي به ما کمک کرد.
 بعــد از دو تجربــه کارگردانــي مســتقل، بــه  �

فیلم نامه نویسي براي فیلم سازان دیگر ادامه مي دهید؟
بلــه؛ حتما انجام مي دهم. اساســا دغدغه و عشــق 
من فیلم نامه اســت. اگر وارد عرصه کارگرداني شدم، به 
این دلیل بود که ترجیح مي دادم خودم باشــم و از اینکه 
ایده و طرح من مســیر دیگري مي رفــت، ناراحت بودم. 
البتــه کارگردان هایي بودنــد که به ذهنیــت من نزدیک 
مي شــدند و قطعا اتفاق بهتري بود. هنوز اگر احســاس 
کنم بتوانم براي کارگرداني فیلم نامه بنویســم، این کار را 
انجــام خواهم داد. اصولا در فیلم نامه نویســي به وجود 
یک همــکار فیلم نامه نویس معتقدم، چراکه فکر مي کنم 
فیلم خــوب در فیلم نامه باید چکــش خوبي بخورد و با 
همکاري چند نفر اتفاق بهتري رخ خواهد داد. به هرحال 

فیلم نامه نویسي را دوست دارم.
 سریال هایي که براي نوروز آماده مي شدند، با شیوع  �

ویروس کرونا و ناگزیــر تعطیلي پروژه ها، ضررهایي را 
متحمل شدند؛ ساخت قسمت هاي پایاني سریال شما 

چطور پیش رفت؟
«دوپینگ» از ابتدا قرار بود در ۳۰ قسمت ساخته شود 
و زماني که به اوج شیوع ویروس کرونا در اسفند رسیدیم، 
۳۰ درصــد کار باقــي مانده بــود؛ به ویــژه تصویربرداري 
قسمت آخر که انجام نشده بود. مجبور شدیم با ناراحتي 
کار را تعطیل کنیم، چرا که جان همکارانمان در خطر بود. 
فقط چند روزي اضافه کاري کردیم و به جاي یک ماه کار، 
پنــج، شــش روز کارکردیم و انتهاي قصــه را جمع و جور 
کردیم. قطعا اتفاقي که خواست من در فیلم نامه بود، رخ 
نداد و قسمت آخر چیزي که من مي خواستم نشد. حسن 
ایوبــي به عنوان تدوینگر حرفه اي، کمک زیادي به ما کرد. 
همچنین بچه هاي موسیقي و صدا بسیار همراه بودند. اما 
به هرحال ما هم از شــرایط به وجود آمده متضرر شدیم و 

قسمت هاي بامزه و شیرین سریال تولید نشد. 

محمدامین اکبري: چند روز پیش، به مناسبت روز پدر کانال تلگرامی مرکز 
فرهنگی شهر کتاب ویدئویی کوتاه از استاد محمدعلی موحد، منتشر کرد. 
ایشان در این پیام مشفقانه در باب بیماری کرونا و وضعیت استثنائی کشور و 
جهان خطاب به مخاطبان خود نکاتی را متذکر شدند. خوشبختانه این پیام 
مورد استقبال اهالی ادب و فرهنگ قرار گرفت و تا مدتی بعد افراد مختلف 
این ویدئوی کوتاه و متن پیام به خط اســتاد را در فضای مجازی به اشتراک 
می گذاشــتند. باز هم می گویم خوشــبختانه چنین پیام انسان دوستانه ای، 
توجهات را به خود معطوف کرد؛ اما متأسفانه اندکی بعد از انتشار این پیام 
اتفاق دیگری افتاد که چندان ســر و صدا نکرد و آن هم انتشار چاپ چهارم 
«مثنوی معنوی» به تصحیح استاد، در نشر هرمس با همکاری فرهنگستان 
زبان و ادب فارســی بود. بحث بر ســر این نیســت که چرا این کتاب مورد 
توجــه قرار نگرفته که اتفاقا مورد توجه قرار گرفته و چاپ های پیشــینش 
به سرعت فروخته شده اســت. بحث بر سر قیمت سرسام آور کتاب است. 
قیمت چاپ چهارم این کتاب ۴۹۰ هزار تومان است؛ در حالی که چاپ سوم 
که ســال گذشــته در همین روزها بیرون آمد، ۳۰۰ هــزار تومان بود. با هر 
روشی که حساب کنید، این قیمت بسیار زیاد است. مجال اینکه در این باب 
توضیحات فنی این چنینی را بدهم، نداریم. فقط کافی  است مخاطبان سری 
به سایت شهرکتاب آنلاین بزنند و با درنظرگرفتن مشخصات ظاهری کتاب 
قیمت آن را با ســایر کتاب های مشابه مقایســه کنند. به عنوان مثال چاپ 
دوم «نردبانِ آســمان» (نشر نو) در دو مجلد و دوهزار و ۳۰۰ صفحه (۳۰۰ 
صفحه بیشــتر از مثنوی هرمس) با کاغذی مرغوب تر و مواد ساختی بهتر، 

۴۰۰ هزار تومان است.
بــرای یافتــن پاســخ چرایی ایــن اختــلاف قیمت های فاحــش باید 
مناسبت های پیدا و پنهان نشر در چند سال اخیر را مطالعه کرد. متأسفانه 
یکی از ترفندهای اقتصادی که در چند ســال اخیر بین تعدادی از ناشــران 
باب شــده است، سوءاســتفاده از نام چند شــخصیت برجسته فرهنگی و 
ادبی معاصر اســت که در بین عامه مخاطبان ادبیات از محبوبیت زیادی 
برخوردارنــد. از این میان نام ســه نفر بیش از دیگران مورد سوءاســتفاده 
ناشــران و بنگاه های فرهنگی قرار گرفته اســت: استاد محمدعلی موحد، 
اســتاد امیرهوشــنگ ابتهاج (ســایه) و دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی. 

نحوه انتشار و قیمت گذاری آثار دکتر شفیعی کدکنی و همچنین کتاب «پیر 
پرنیان اندیش» (در صحبت ســایه) در انتشارات سخن وضعیت بهتری از 
مثنوی معنوی انتشــارات هرمس ندارد. انتشارات ســخن علاوه بر اینکه 
قیمت های بالایی بر کتاب های خود می گذارد (بســیار بالاتر از قیمت های 
معمول بازار)، با وقفه های طولانی در تجدید چاپ برخی از آثار خود مثل 
«پیر پرنیان اندیش» و «تذکره الاولیا» به تصحیح دکتر شــفیعی، اصطلاحا 
بازار را تشــنه نگه می دارد و آن وقت در زمان مناســب قیمت مد نظرش را 
بر کتاب هایش می گذارد (شما تصور بفرمایید که وقتی «پیر پرنیان اندیش» 
در بازار سیاه تا یک میلیون تومان هم خریداری می شود، مخاطب راحت تر 
بــا قیمت ۳۹۰ هزار تومانی این کتاب هــزار و ۳۰۰ صفحه ای کنار می آید و 
این قیمت را به نوعی لطف انتشــارات ســخن در حق خود می داند) یا دو 
مجموعه شــعر «آئینه ای بــرای صداها» و «هــزاره دوم آهویِ کوهی» از 
دکتر شفیعی کدکنی در زمستان سال جاری پس از وقفه ای طولانی در این 
نشــر منتشر شد. این کتاب ها را با گزینه اشعار فریدون مشیری که انتشارات 
نگاه در همان روزها منتشــر کرد، مقایســه می کنیم تا قیمت بســیار بالای 
مجموعه شــعرهای دکتر شــفیعی مشخص شــود. چاپ دهمِ «آئینه ای 
برای صداها» (که در آن ناشــر از بســیاری از مخــارج، نظیر فیلم و زینک 
کتاب معاف است و ســود خود را از فروش کتاب در نوبت های پیش برده 
اســت)، در ۵۲۰ صفحه، ۱۱۰ هزار تومان است و چاپِ نخست گزینه اشعار 
فریدون مشــیری در ۵۹۰ صفحه، ۸۵ هزار تومان. البته طبیعی ا ســت که 
ناشــران از محبوبیت مؤلفان برای فروش آثارشان اســتفاده کنند. این امر 
در فعالیت های اقتصادی اجتناب ناپذیر اســت؛ ولی همان طور که دیدید، 
مــوارد بالا حتی در چارچوب های اقتصــادی نیز نمی گنجند و عملا نوعی 
سوءاستفاده از شخصیت های ارجمند فرهنگی  است و این عزیزان با مؤلفان 
آثار عامه پسند قابل قیاس نیستند؛ چرا که در پسِ آثارشان فکری و فرهنگی 
ا ســت. به نظر من تنها راهکار مقابله با این جریان اشتباه، استقبال نکردن 
از این آثار و نخریدن آن اســت؛ چرا که حداقل ناشران متوجه می شوند که 
تحت هر شرایطی کتاب های شــان به فروش نمی رود و باید اندکی جانب 
انصاف را نگه دارند. باری تمام این یادداشــت را به بهانه انتشــار «مثنوی 
معنوی» انتشــارات هرمس نوشــتم. کتابی که به کمک فرهنگستان زبان 

و ادب فارســی که یک نهاد دولتی  اســت، منتشر شــده است و نه تنها این 
کمک ها سبب پایین آمدن قیمت آن نشده؛ بلکه موجب شده که انتشارات 
هرمس رکورد جدیدی را در بین ناشــران گران فروش به نام خود ثبت کند. 
بد نیســت چند نکته تکمیلی را هم در باب ظاهر این کتاب یادآور شــوم و 

یادداشت را به پایان ببرم. 
در بالا از نشر کارنامه با وجود قیمت های بالای کتاب هایش نامی نبردم؛ 
چرا که اصولا کتاب های نشــر کارنامه با توجه بــه فرایندی که در تولیدش 
طی می شود و موادی که در آن به کار می رود، در شاخه کتاب های لوکس 
و نفیس قرار می گیرد.  به عبارتی، بخشــی از پولی که مخاطب برای کتاب 
می پردازد، بابت زیبایی کتاب اعم از طراحی هنری منحصربه فرد، ویرایش 
و صفحه آرایی دقیق و چشــم نواز آن اســت. حال آنکه مثنویِ هرمس از 
جنبه های مختلف کتاب ســازی نیز دچار اشکالات فراوانی ا ست. اول آنکه 
صفحه آرایی کتاب در هر چهار نوبت چاپ، هم از لحاظ نوع حروف و میزان 
بزرگی شــان و هم کادربندی صفحات دارای مشکل است، گویا کتاب برای 
قطع رقعی صفحه بندی شــده و در قطع وزیری منتشر شده است (بخش 
زیادی از دورتا دور صفحات ســفید است). دو دیگر از لحاظ طراحی هنری 
هــم این کتاب نمره قبولی نمی گیــرد. اول اینکه هر چاپ این کتاب به یک 

شکل متفاوت است. 
چاپ اول جلد شیری رنگ با کاغذ اندونزیایی که حجم کمی دارد، چاپ 
دوم همــان طرح جلــد اما با کاغذ بالک که حجم کتــاب را یک و نیم برابر 
چاپ پیشــین کرده بود (ضمن اینکه از ابتدایی ترین مســائل نشر این است 
که کاغذ بالک برای کتاب های مرجع مناسب نیست) چاپ سوم با ظاهری 
متفاوت تر از چاپ های پیشــین با  جلد قهوه ای رنگ و عنوان طلاکوب شده 
بــا همان کاغذ چاپ اول به همراه قاب عرضه شــد و حالا چاپ چهارم با 
ظاهری به کل متفاوت با کاغذ ســفید و رنگ آبی برای جلد که برای چنین 
اثری نامناسب به نظر می رسد؛ البته از حق نگذریم که از مزایای این نسخه 
۴۹۰ هزار تومانی این است که طراحان جدید نشر هرمس عنوانِ دفرمه شده 
«مثنوی معنوی» را که به صورت عمودی کشیده شده بود، اصلاح کردند. 
حالا باید دید نشــر هرمس در چاپ های بعد چه شگفتانه هایی را برای 

مخاطب دارد.

گفت وگو با رضا مقصودي

کپي کردن از «لیلي با من است» اثر بي مزه اي مي شود

پیدا و پنهان هاي نشر
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